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 وقتی خدا افرادی چون افتراء زنندگان به خدا یا تکذیب کنندگان 
آیاتــش یا بدعت‌گذاران دینش یا کتمــان کنندگان معارف و 
حقایق دینی یا بازدارندگان از ذکر خدا در مساجد را به عنوان 
ظالم‌ترین افراد معرفی می‌کند، این ظلم نسبت به خدا نیست 
بلکه ظلم به خودشان است که این‌گونه از مسیر رشد  وتمامیت 
کمال باز می‌ایستند و گرفتار سفاهت شده و از انسانیت به درجه 

چهارپایان یا پست‌تر از آن سقوط می‌کنند.

در آیه 10 سوره حشر از مؤمنان خواسته شده تا به گونه‌ای باشند 
که نسبت به هم بغض و تنفر نداشته باشند. از این مطلب این معنا 
به دست می‌آید که حتی در مؤمنان بغض و کینه نسبت به یکدیگر 
وجود دارد، بلکه از آیات 42 و 43 ســوره اعراف و نیز 45 تا 47 
سوره حجر این مطلب مورد تاکید است که این بغض حتی پیش 
از ورود به بهشت در مؤمنانی یافت می‌شود و خداوند این کینه و 

بغض را پیش از ورود‌شان به بهشت از دل‌هایشان می‌زداید.

 پیمان‌شــکنی و در پیش گرفتن رفتــار متضاد با ایمان و گفتار، می‌توانــد زمینه کینه را در 
جامعه فراهم آورد؛ زیرا یکی از علل ســلب اعتماد اجتماعی نسبت به یکدیگر، تضاد در میان 
قول و عمل و نیز پیمان‌شــکنی و مخالفت با قوانین و آموزه‌های عقلانی و شــرعی می‌باشد. 
جامعه‌ای که مردمانش نســبت به آنچه می‌گویند عمل نمی‌کننــد و یا برخلاف قوانین رفتار 
می‌کنند، دچار بحران ســلب اعتماد اجتماعی می‌شود و هیچ کس به دیگری اعتماد نمی‌کند 

و این‌گونه اســت که کینه و نفرت نسبت به هم افزایش می‌یابد.

دارای  قرآن ظلم  نظر  از 
انواع گوناگونی است که 
دست کم می‌توان به سه 
مانند  خدا  به  ظلم  گونه: 
شرک،  ظلم به خود مانند 
نسیان و غفلت و ظلم به 

خلق اشاره کرد. 

بغض و بیزاری نســبت 
به زشــتی‌ها، پلشتی‌ها، 
آن  مانند  و  خدا  دشمنان 
و  است  پسندیده  بغض 
اصولا هر مؤمنی اگر  چنین 
بغض و بیزاری نسبت به 
این امور نداشته باشد از 
دایره ایمان بیرون است.

انواع ظلم و آثـار آن

ظلم می‌تواند به خدا، خود و خلق باشد. 
هر یک از اینها آثاری دارد که قرآن به آنها 
توجه داده تا از گرایش به ظلم بازدارد و 
اجازه ندهد تا انسان دنیا و آخرتش را با 
ظلم‌های سه گانه تباه سازد. نویسنده در 
این مطلب مصادیقی از ظلم‌های سه گانه 

و آثار آن را بیان کرده است. 
***

انواع و مراتب ظلم و ستم
خروج از مــدار عدالت و گرایش به ظلم و 
ســتم دارای انواع و مراتبی در شدت و ضعف 

همانند ایمان و تقوا و کفر و فجور اســت.
از نظر قرآن ظلم دارای انواع گوناگونی است 
که دست کم می‌توان به سه گونه: ظلم به خدا 
مانند شرک)کهف، آیه 14(، ظلم به خود مانند 
نسیان و غفلت)حشر، آیه 19؛ صافات، آیه 113؛ 
نحل، آیه 28( و ظلم به خلق مانند ظلم به زن 

خویش)بقره، آیه 231( اشاره کرد. 
البتــه ظلم به خدا و خلق به ظلم به خود 
باز می‌گردد)همــان(؛ زیرا اگر ظلمی به خلق 
روا داشــته می‌شود، خود شخص ظالم آسیب 
می‌بینــد و ظلم به خدا به یــک معنا بی‌معنا 
اســت؛ زیرا هیچ کس نمی‌تواند به خدا ظلمی 
روا دارد، بلکه آنچه اتفاق می‌افتد ظلم به خود 
است؛ زیرا حتی اگر ظلمی نسبت به دین مانند 
بدعت و تحریفگری یا کفر و مانند آنها از سوی 
ظالم روا داشته می‌شود بر جامه کبریایی خدا 
گردی نمی‌نشیند و هیچ تاثیری در آن ندارد. 
بنابرایــن، اگر از ظلم به خدا ســخن به میان 
می‌آید، مراد همان ظلمی اســت که انسان به 
ســبب ترک عبودیت نسبت به خدا و حرکت 
بر خلاف اهداف و فلسفه آفرینش خود انجام 
می‌دهد که این نیز چیزی جز ظلم به خویش 
نیســت. از همین رو خــدا می‌فرماید: الذین 
نســوا الله فانساهم انفســهم؛ کسانی که خدا 
را فراموش کرده باشــند، در حقیقت خود را 
فراموش کرده اند)حشر، آیه 19(؛ زیرا حقیقت 
وجودی انســان همان مظهریت از خدا و انوار 
اسمایی اوست و کسی که ملکوت خویش یعنی 
خــدا را نمی‌بیند و این‌گونه ظلم روا می‌دارد، 
به حقیقت وجودی خود ظلم روا داشــته و در 
جهل علمی و عملی نسبت به آن به سر می‌برد 
که آثار بسیار خطرناکی دارد. بنابراین، وقتی 
خدا افرادی چون افتراء زنندگان به خدا)انعام، 
آیه 21(، یا تکذیب کنندگان آیاتش)همان(، 
یــا  دینش)همــان(،  گــذاران  بدعــت   یــا 
کتمان‌کنندگان معارف و حقایق دینی)همان، 
آیات 20 و 21(، یا بازدارندگان از ذکر خدا در 
مساجد)بقره، آیه 114( را به عنوان ظالم‌ترین 
افراد معرفی می‌کند، این ظلم نســبت به خدا 
نیست، بلکه ظلم به خودشان است که این‌گونه 
از مســیر رشد  وتمامیت کمال باز می‌ایستند 

بغض ضد حب و دوستی و به معنای تنفر 
نفس از چیزی است که نسبت به آن بی‌میل 
باشد. در ظاهر حب و بغض، دو امر متضاد 
یکی ارزشی و دیگری ضد ارزشی است. به 
این معنا که حب و دوستی، امری ارزشی و 
مثبت و به عنوان فضیلت شمرده می‌شود 
و در مقابل، بغض و کینه‌، امری ضد ارزشی 
و رذیلت بشمار می‌رود. اما هنگامی که دقت 
و تامل بیشــتری می‌شود، این امر آشکار 
می‌گردد که حب و بغض را باید با توجه به 
متعلق آن سنجید. بر این اساس نمی‌توان 
گفت هر حبی، خوب و پســندیده و هر 
بغضی‌، زشت و ناپسند است؛ زیرا بسیاری 
از حب‌ها و دوســتی‌ها، نه تنها پسندیده 
نیستند بلکه بسیار زشت و غیرسازنده و 

پرسش و پاسخ

چگونگی ورود امام رضا)ع( به قم
وقتی امام رضا)ع( با دعوت اجباری مأمون پنجمین خلیفه عباسی 
در ســال 200 قمری از مدینه به سوی خراسان و قم حرکت کرد، در 
قم مردم استقبال گرم و پرشوری از آن حضرت به عمل آوردند )البته 
هنوز حضرت معصومه)س( به قم نیامده بود و یک سال بعد به قم آمد( 
هر گروه و جمعی، آن حضرت را به خانه خود دعوت می‌کرد، سرانجام 
حضرت رضا)ع( فرمود: شتر من خود مأمور است، هر جا که توقف کند 
من همان جا پیاده می‌شوم! شتر آمد تا به در خانه‌ای رسید که صاحب 
آن خانه در خواب دیده بود که میهمان حضرت رضا)ع( است. امام در 
همان جا پیاده شــد. پس از آنکه امام رضا)ع( به خراسان رفت، مردم 
قم در همان مکان، مسجد و مدرسه ساختند و امروز این مدرسه به نام 

مدرسه »رضویه« معروف است.)1(
____________

1- منتهی‌الامال، ج 2، ص 190

آبرو و عزت مؤمن 
از هر چیز دیگر گرامی‌تر است

امام علی)ع( می‌فرماید: آن کســی که درد و بیچارگی خودش را برای 
دیگــران می‌گوید، آبــرو و عزت خود را از بین می‌بــرد... آبرو از هر چیزی 
عزیزتر اســت. عزت مؤمن از هر چیز دیگر گرامی‌تر است. )1( همچنین آن 
حضرت در نامه‌ای به حارث همدانی می‌فرماید: آبروی خود را آماج تیرهای 

سخن)مردم( قرار مده.)2(
____________

1- گفتارهای معنوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 185
2- میزان‌الحکمه، ج 8، ص 3550، ح 12159

اجر طالب روزی حلال 
بالاتر از مجاهد در راه خدا

قال الامام الرضا)ع(: »ان الذی یطلب من فضل یکف به 
عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل‌الله«.

امام رضا)ع( فرمود: هر کس در طلب رزق و روزی حلال باشد 
تا اهل و عیال و خانواده خود را اداره کند، اجر و پاداشش از مجاهد 

در راه خدا بیشتر است.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 339

چرایی نصب ولایتعهدی امام رضا)ع( 
توسط مأمون)2(

پرسش:
چرا مأمون خلیفه وقت عباسیان،‌ امام رضا)ع( را از مدینه به خراسان 
آن وقت )مرو( دعوت کرد و به عنوان ولیعهد خودش منصوب کرد و چرا 

حضرت این مسئولیت را پذیرفت؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: رفتار عباسیان با علویان، 
انگیزه مأمون از طرح مسئله ولایتعهدی و اهداف سیاسی مأمون پرداختیم. اینک در 
ادامه دنباله مطلب را پی می‌گیریم. اولین مورد از اهداف سیاسی مأمون جلب نظر 

ایرانیان بود که در بخش قبلی به آن پرداخته شد.
2- فرو نشاندن قیام‌های علویان

علویون در زمان مأمون خودشان یک موضوع بی‌ثبات‌کننده برای حکومت مأمون 
شده بودند و هر چند سال یک‌بار و گاهی هر سال از یک گوشه مملکت یک قیامی 
می‌شد که در رأس آن یکی از علویون بود. مأمون برای اینکه علویون را راضی کند و 
آرام نگهدارد و یا لااقل در مقابل افکار عمومی مردم خلع سلاح کند،‌اقدام به این کار 
کرد. وقتی که رأس علویون را بیاورد در دستگاه خودش، قهراً آنها می‌گویند پس ما 
هم سهمی در این قدرت و خلافت داریم. لذا دیگر توجیهی برای قیام علیه حکومت 
باقی نمی‌ماند. در واقع مأمون با این سیاست خواست یک سهم به علویین در خلافت 
بدهد که آنها را از یک سو آرام کند و از سوی دیگر مردم دیگر را از دور آنها متفرق 
نماید. به بیان دیگر مأمون توانست علویون را به این وسیله خلع سلاح کند که دیگر 
هر کجا بخواهند بروند و دعوت کنند که ما می‌خواهیم علیه خلیفه قیام کنیم، مردم 
به آنها بگویند شما که الان خودتان هم در خلافت سهیم هستید و حضرت رضا)ع( 

الان ولیعهد است، پس شما می‌خواهید علیه حضرت رضا)ع( قیام کنید؟! 
3- خلع سلاح حضرت رضا)ع(

تحلیل دیگر در مورد اهداف سیاسی مأمون، مسئله خلع سلاح کردن خود 
حضرت رضا)ع( اســت. و این در روایات ما هست که حضرت رضا)ع( روزی به 
خود مأمون فرمود: هدف تو از پیشــنهاد ولایتعهدی همین اســت. زیرا وقتی 
افرادی که نقش منفی و انتقادی در جامعه دارند، یک راه برای اینکه آنها را خلع 
سلاح کنند این است که به خودشان پست و مقام بدهند. بعد اوضاع و احوال 
هر چه که باشد وقتی که مردم ناراضی باشند،‌آنها دیگر نمی‌توانند از نارضایتی 
مردم سوء استفاده کنند، و برعکس مردم ناراضی در این شرایط علیه خود آنها 
تحریک می‌شوند، مردمی که همیشه می‌گویند؛ خلافت حق آل علی)ع( است، 
اگر آنها خلیفه شوند دنیا گلستان خواهد شد و ارزش‌های الهی مانند عدالت، 
امنیــت، آرامش و صلح و برادری و وفاق و همدلی و... برپا خواهد شــد، وقتی 
می‌بینند با وجود حضرت رضا)ع( در منصب ولایتعهدی اوضاع و احوالشان فرقی 
نکرد، ممکن است به اهل بیت)ع( و آل‌علی)ع( بدگمان شوند که آن بزرگواران 
هم مانند بقیه سیاسیون که وقتی به قدرت می‌رسند در مقابل ضعف‌ها،‌کمبودها 
و ناهنجاری‌های جامعه سکوت می‌کنند و سخنان ارزشی و انتقادی آنها تا قبل 
از رسیدن به قدرت و خلافت بود! آری این بود اهداف سیاسی مأمون اما اینکه 
مأمون تا چه حدی توانست به اهدافش برسد؟ آیا ابتکار عمل در دست خودش 
بود یا ابتکار فضل بود؟ اگر ابتکار فضل بود روی چه جهت و فلسفه‌ای بود؟ و اگر 
ابتکار مأمون بود آیا حسن نیت داشت یا سوء نیت؟ اگر حسن نیت داشت در 
آخر برگشت یا نه؟ و اگر حسن نیت نداشت سیاستش چه بود؟ و موارد دیگر 
که از نظر تاریخی امور اختلافی و شبهه‌ناک است و با قاطعیت نمی‌توان به یک 
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری معقول و مستندی رسید. اما اگر پاسخ به این سؤالات 
را از منظر حضرت رضا)ع( بررسی کنیم، در این صورت بسیاری از مسائل مربوط 

به مأمون و سیاست‌های او هم حل خواهد شد.
مسلمات تاریخ

1- احضار  اجباری امام رضا )ع( از مدینه به مرو )خراسان(
یکی از مســلمات تاریخ این است که آوردن حضرت رضا)ع( از مدینه به مرو، 
با مشورت امام و با جلب نظر قبلی امام نبوده است. یک نفر حتی ننوشته است که 
قبلاً در مدینه مکاتبه یا مذاکره‌ای با امام شده باشد که شما را برای چه موضوعی 
می‌خواهیم و بعد هم امام به خاطر همان موضوع دعوتی که از او شده،‌حرکت کرده 
و به مرو آمده باشند؟! مأمون در مرو برای اولین بار موضوع ولیعهدی را با امام در 
میان گذاشت. حتی مسیری را که برای حضرت رضا)ع( تعیین کرده بودند حساب 
شده بود که حضرت از مراکز شیعه‌نشین عبور نکند، زیرا از خودشان می‌ترسیدند 
و حضرت را به جای کوفه از طریق بصره و خوزستان و فارس به نیشابور آوردند، و 
مأمون تمام آل‌ابی‌طالب را در یک محل جای داد و حضرت رضا)ع( را در یک جای 
اختصاصی و تحت نظر و تحت‌الحفظ قرار داد که در آنجا مأمون موضوع ولایتعهدی 

را با حضرت رضا)ع( در میان گذاشت. این مسئله از مسلمات تاریخ است.
2- امتناع حضرت رضا)ع(

ابوالفرج در مقاتل الطالبین می‌نویسد: مأمون فضل‌ابن سهل و حسن‌ابن سهل 
که هر دو برادر بودند را نزد حضرت رضا)ع( فرستاد و موضوع ولایتعهدی را مطرح 
کردند. اما حضرت امتناع کرده و قبول نکردند. بالاخره برادران سهل گفتند که این 
قضیه اختیاری نیست و ما مأموریت داریم که اگر امتناع کنی همین جا گردنت را 
بزنیم. علمای شیعه مکرر این را نقل کرده‌اند.بعد می‌گوید: باز هم حضرت با این تهدید 
هم قبول نکردند. اینها رفتند نزد مأمون و بار دیگر مأمون با حضرت مذاکره کرد و باز 
هم تهدید به قتل کرد و در نهایت امام رضا)ع( با این تهدید به کشته شدن موضوع 

ولایتعهدی را با شرط و شروطی می‌پذیرند.
)ادامه دارد(

حــب و بغـض 
پسندیـده و ناپسـند

رضا مردانی

 تفاوت‌های میان وضع علی‌)ع( و وضع پیغمبر)صلی الله علیه و آله( 
یکــی این بود که پیغمبــر با مردم کافر، یعنی با کفر صریح، با کفر 
مکشوف و بی‏‌پرده رو‌به‌رو بود، با کفری که می‌گفت من کفرم، ولی 
علی)ع( با کفر در زیر پرده یعنی با نفاق رو‌به‌رو بود؛ با قومی رو‌به‌رو بود 
که هدفشان همان هدف کفار بود اما در زیر پرده اسلام، در زیر پرده 
قدس و تقوا، در زیر لوای قرآن و ظاهر قرآن. تفاوت دوم این بود که 
در دوره خلفا، مخصوصاً در دوره عثمان، آن مقداری که باید و شاید، 
دنبال تعلیم و تربیتی را که پیغمبر)ص( گرفته بود نگرفتند. فتوحات 
اسلامی زیادی صورت گرفت. فتوحات به تنهائی کاری نمی‌تواند بکند. 
پیغمبر سیزده سال در مکه ماند و اجازه نداد که مسلمین حتی از 
خودشان دفاع کنند، چون افراد هنوز لایق این دفاع و جهاد نبودند.

اگر دســت به جهاد و فتوحات هم باید زد، به تناســب توسعه 
فرهنگ اسلامی اســت؛ یعنی همین‌طور که از یک طرف فتوحاتِ 
تازه می‌شود باید به موازات آن، فرهنگ و ثقافت اسلامی هم توسعه 
پیدا کند؛ مردمی که به اســام می‏‌گروند و حتی آنها که مجذوب 
اســام می‌شــوند، اصول و حقایق و اهداف اسلام، پوسته و هسته 
اسلام، همه اینها را بفهمند و بشناسند. ولی در اثر این غفلتی که در 
زمان خلفا صورت گرفت، یکی از پدیده‌های اجتماعی که در دنیای 
اسلامی رخ داد این بود که طبقه‌‏ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که 
به اســام مؤمن و معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می‏‌شناخت، با 
روح اسلام آشنا نبود؛ طبقه‌‏ای که هرچه فشار می‌آورد فقط روی مثلًا 
نماز خواندن بود نه روی معرفت، نه روی شناسایی اهداف اسلامی. 

یک طبقه مقدس‌مآب و متنسّــک و زاهدمسلک در دنیای 
اســام به وجود آمد که پیشانی‌های اینها از کثرت سجود پینه 
بســته بود. یک طبقه متعبّد جاهل و خشکه مقدس در دنیای 
اســام به وجود آمد که با تربیت اســامی آشنا نیست و با روح 
اســام آشنا نیست ولی به پوست اسلام چسبیده است، محکم 

هم چسبیده است. 
علی‌)ع( در شرایطی خلافت را به دست می‌گیرد که چنین 
طبقه‏‌ای هم در میان مسلمین وجود دارد و در همه جا هستند؛ 

در لشکریان خودش هم از این طبقه وجود دارند.
 * شهید آیت‌الله مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار‌، 
صص ۳۱-۲۷ )با تلخیص(

 سیدمجید کمالیان

و گرفتار ســفاهت شده و از انسانیت به درجه 
چارپایان یا پســت‌تر از آن ســقوط می‌کنند.
)بقره، آیات 7 تا 15 و 130؛ اعراف، آیه 179(

ظلــم همانند دیگر عناوین معنوی همچون 
ایمان و کفر و تقوا و فجور دارای مراتب شــدت 
و ضعف اســت. از همین رو از مصادیق پیشین 
به عنــوان ظالم‌ترین افراد یــاد می‌کند.)انعام، 

آیه 21(
مصادیق و آثار ظلم به خدا

کفر و شــرک از مهم‌ترین مصادیق ظلم به 
خدا است.)کهف، آیه 14؛ بقره، آیات 51 و 55 تا 
57( همچنین افترا زنندگان به خدا)انعام، آیات 
21 و 93 و 144(، انتخاب خدایان و معبودهای 
دروغین و الهه)کهف، آیه 15(، بت‌پرستی)نوح، 
آیات 23 تا 27(، ادعای الوهیت و خدایی)انبیاء، 
آیــه 29(، انکار پروردگاری خدا)رعد، آیات 5 و 
6(، تکذیب آیات الهی)انعام، آیه 21(، بدعت در 
دین و انتســاب احکام دروغین به خدا)همان(، 
اعــراض از دین و احکام و آیات الهی)کهف، آیه 
57(، بســتن راه بر نمازگزاران و اهل عبادت و 
مسجد)بقره، آیه 114(، ادعای دروغین نبوت و 
رســالت و دریافت وحی)انعام، آیه 93(، کتمان 
حقایق و معارف دینی و خودداری از ارائه آن به 
دیگران)بقره، آیه 140(، کتمان حقانیت نبوت و 
رسالت پیامبر اکرم)انعام، آیات 20 و 21(، دعوت 
به کفر)حشر، آیات 16 و 17(، از جمله مهم‌ترین 
مصادیق ظلم به خدا است که از نظر قرآن، چنین 
ستمگرانی در بدترین مراتب ظلم قرار می‌گیرند.

کســانی که به خدا ظلــم روا می‌دارند، 
در حقیقت به خود ظلم کرده و راه رشــد و 
تکامل را بر خویش بســته اند؛ زیرا هدف از 
عبودیت خــدا و عبادتش در چارچوب دین 

اســتوار و صراط مســتقیم معارف و احکام 
الهی‌، دســتیابی به رستگاری ابدی افزون بر 
آرامش و امنیت و آســایش و رفاه در دنیا به 
سبب تقوای الهی در زندگی است؛ اما کسی 
کــه عبودیت و عبادت خدا را کنار می‌گذارد 
و کفر و شــرک می‌ورزد به عنــوان بدترین 

طغیانگران و مجرمان از رســتگاری محروم 
می‌شــود و در دنیا به هلاکت و در آخرت به 
عذاب دوزخ گرفتــار می‌آید.)انعام، آیه 21؛ 
یونس، آیه 17( خدا از این افراد به ســختی 
در دنیا و آخرت انتقام می‌گیرد)ســجده، آیه 
22( و خواری و عذاب عظیم را برای آنان رقم 

می‌زند)بقره، آیه 114(
برای ظالمان به خدا هیچ شفیع و یاوری 
نیست، چنان‌که جایی برای معامله هم نیست 
تــا بتوانند جبران کنند و از خســران ابدی 
برهند. پس برای این افراد نه جای رابطه است 

و نه جای معامله.)بقره، آیه 254(
مصادیق ظلم به خلق و آثار آن

از آنجا که ظلم به خدا و خلق همان ظلم 
به خود نیز اســت، وقتی مصادیق و آثار آنها 

بیان شود، در حقیقت به نوعی مصادیق ظلم 
به خود و آثار آن نیز بیان شده است.

ظلم‌هــای اجتماعی از جمله رواج ظلم و 
فســاد در جامعه)اعراف، آیات 47 و 150(، 
آواره ســازی مردم از وطن)حــج، آیات 39 
و 40(، اختــاف افکنی)بقــره، آیــه 213(، 

 فتنه‌گری)توبه، آیه 47(، استثمار و بهره‌کشی 
از دیگران)دخان، آیات 18 و 19(، اســتکبار 
آیــه 31(،  به مستضعفین)ســباء،  نســبت 
تمســخر مؤمنان)حجرات، آیــه 11(، القاب 
زشت دادن)همان(، افراط در انتقام )حج، آیه 
60(، پذیرایی ناشایســته از مهمان)نساء، آیه 
148؛ تفسیر عیاشی، ج 1، ص 283، حدیث 
296(، تحقیر دیگران)هود، آیه 31(، تخلفات 
اقتصــادی و عدم رعایت عــدل و انصاف در 
وزن و پیمانه)هود، آیات 84 تا 94(، تضییع 
حقــوق زن مطلقه)بقره، آیات 229 و 231(، 
جنــگ علیه حق )آل عمــران، آیات 123 تا 
128(، غصب و تصرف نامشــروع و باطل در 
اموال دیگران )نســاء، آیات 10 و 29 و 30(، 
قتــل بی‌گناهان)همــان(، خیانت در گواهی 

دادن)مائــده، آیه 107(، دخترکشــی)نحل، 
آیــات 58 تا 61(، دزدی )مائده، آیات 38 و 
39(، راهزنی و بســتن راه‌ها)عنکبوت، آیات 
29 و 31(، رباخواری)بقــره، آیــات 278 و 
279(، روابط نامشــروع جنسی با دیگران و 
شکســتن حریم حرمت عفت )یوســف، آیه 
23(، لــواط و همجنــس گرایی)هود، آیات 
78 و 83(، قضــاوت باطل)مائده، آیه 25( و 
مانند آنها از مهم‌ترین مصادیق ظلم به خلق 
و دیگران اســت که آثار آن در دنیا و آخرت 
در قالــب هلاکت و عذاب‌های عظیم اخروی 

خودنمایی می‌کند.

مصادیق ظلم به خود و آثار آن
هواپرستی و پیروی از آرا و قوانین مبتنی 
بر خواســته‌های نفسانی بر خلاف عقل فطری 
و نقل وحیانی)بقره، آیــه 145؛ جاثیه، آیات 
17 تا 23(، نفاق و دورویی)حشــر، آیات 11 
تا 17؛ نور، آیــات 47 و 50(، تمرد از فرمان 
الهی و ارتکاب گناه و فحشاء)اعراف، آیه 23؛ 
نحــل، آیات 18 و 19(، فســق)اعراف، آیات 
163 و 165(، سنگدلی و عدم تضرع به درگاه 
خدا)حج، آیه 53(، غفلت از گناه)کهف، آیات 
57 و 59(، فراموشــی خدا)حشــر، آیه 19(، 
گمراهــی از راه هدایت)انعــام، آیه 82؛ نوح، 
آیــه 24(، طغیان در برابــر خدا)مریم، آیات 
61 و 72(، شــرک و کفر)بقــره، آیات 51 و 
 23 آیــات  دنیاطلبی)یونــس،   ،)165 و   92
و 24(، خودکشی)نســاء، آیــات 29 و 30(، 
خودخواهی)نساء، آیه 135(، بی‌تقوایی)مریم، 
آیــه 72( و مانند آنهــا از مهم‌ترین مصادیق 
ظلم به خویش اســت. البتــه چنان‌که گفته 
شــد، ظلم به خدا و خلــق چیزی جز ظلم به 
خود نیســت؛ زیرا پیامدها و آثار آن به نفس 
باز می‌گردد و شخص باید متحمل پیامدهای 
زیانبار ظلم‌هایی باشد که در حق خدا و دین 

خدا و خلق خدا داشته است و دارد.
کســانی که مرتکــب ظلم‌های ســه گانه 
می‌شوند، از نظر نفسانی گرفتار مهر خوردگی 
قلب)یونــس، آیــه 74(، لعنــت الهی)مائده، 
آیــه 78(، خســران نفس و از دســت رفتن 
ســرمایه‌های وجودی آن)اعراف، آیه 9(، ترس 

و هراس از مرگ)بقره، آیه 95؛ جمعه، آیه 7(، 
حسرت)انعام، آیات 21 و 27(، غفلت)انبیاء، آیه 
97(، گمراهی)آل عمران، آیه 86( و مانند آنها 
می‌شوند که از جمله آثار این امور از دست رفتن 
توانایی‌های فطری نفس در شــناخت حقایق و 
گرایش به آن و ســقوط از ســطح انسانیت به 
چارپایان و پســت‌تر از آن است.)شمس، آیات 
7 تا 10؛ اعراف، آیه 179؛ بقره، آیات 7 تا 15( 
پس چنین افرادی به جای رشد عقلی و کمالی‌، 
گرفتار سفاهت می‌شوند و دریچه‌های ادراکی و 
شناختی و گرایشی آنان درقلب بسته می‌شود.

)بقره، آیات 7 تا 15 و 130(

ظالمــان از نظــر اجتماعی نیــز گرفتار 
اختــاف و تفرقه اجتماعــی)آل عمران، آیه 
19(، محرومیــت از نعمت‌هــای حــال و 
طیب)نســاء، آیه 160(، عذاب‌های آسمانی 
)بقره، آیه 59(، محرومت از ولایت الهی)هود، 
آیــات 18 و 19(، محرومیت از مقام امامت 
)بقــره، آیــه 124(، محرومیــت از هدایت 
الهی)آل عمران، آیه 86(، محرومیت از نصرت 
الهی)حج، آیه 71( و مانند آنها می‌شــوند و 
آثار شوم برخی از ظلم‌های اجتماعی در دنیا 
حتی‌گریبانگیــر دیگران شــده و اجتماع به 
نابودی کشیده می‌شود.)انفال، آیه 35؛ کهف، 
آیه 59؛ انعام، آیه 45( البته اینها تنها برخی 
از آثار اجتماعی ظلم‌های ســه گانه است که 
ظالمان در دنیا بدان گرفتار می‌آیند. همچنین 
ظالمــان در آخرت نیز گرفتار مرگ جانکاه و 
سخت)نحل، آیات 28 و 29(، جاودانگی عذاب 
در آتش دوزخ)نساء، آیات 14 و 168 و 169؛ 
شوری، آیه 45(، قرارگیری به عنوان سوخت 
دوزخ و دوزخیان همچون هیزم خشک)جن، 
آیات 14 و 15(، شــقاوت بســیار)حج، آیه 
53(، محرومیت از آمرزش و مغفرت)نســاء، 
از رحمت)نحــل،  آیــه 168(، محرومیــت 
آیــه 85(، محرومیــت از رســتگاری)انعام، 
آیــه 21(، محرومیت از شــفاعت)غافر، آیه 
18(، محرومیــت از امنیت و ترس جانکاه و 
خوارکننده)ابراهیم، آیات 42 و 43؛ شوری، 
آیــات 44 و 45( و مانند آنها می‌شــوند که 
بسیار خسران عظیم و عذاب دردناک است.

مانع از رشد و کمال آدمی است‌، چنان‌که در 
مواردی بغض و کینه و تنفر امری پسندیده 
و ســازنده و موجب کمال آدمی است. از 
جمله دسته اول می‌توان به حب نسبت به 
شهوات نفسانی و از دسته دوم به تنفر از 
شیطان و وسوسه‌هایش اشاره کرد. از این رو 
درباره حب و بغض باید با توجه به متعلق آن 
داوری ارزشی کرد. به یک معنا‌، حب و بغض 
خود به خود، امری خنثی می‌باشد و آنچه 
به آن بار ارزشی یا ضد ارزشی می‌بخشد، 

متعلقات آنها است.
با این پیش فرض نویسنده دیدگاه قرآن 
را از حب و بغض و تنفر نسبت به اشیاء یا 

اشخاص به ارائه داده است.
***

معیار ارزشگذاری حب و بغض 
در فرهنگ واژگانی قرآن، بغض به عنوان یک 
امر مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و شاید 
بتوان گفت که یکی از کلمات کلیدی در حوزه 
ایمانی است که قرآن از آن سخن می‌گوید؛ زیرا 
ایمان را به حب و دوســتی نسبت به خداوند و 

اولیای الهی و دشمنی و بغض نسبت به بتان و 
دشمنان خداوند تفسیر و تعبیر کرده‌اند. شاید 
عبارت لا اله الا الله‌، که حاوی نفی و اثبات است 
به خوبی وضعیت حب و بغض را بیان می‌کند. 
آیات قرآن به ایــن معنا توجه می‌دهد که 
اصولا برای تحقق ایمان، افزون بر شــناخت و 
معرفت، آنچه مهم‌تر و اساسی‌تر است، عاطفه و 
احســاس است که همان میل و گرایش باطنی 
نسبت به خدا و تنفر و بیزاری نسبت به غیر او 
و دشمنانش می‌باشد. این‌گونه است که حب و 
بغض و عشــق و تنفر به عنوان یک معیار بلکه 

مؤلفه اساسی ایمان خود را مطرح می‌کند.
در قرآن واژگانی چون بغض‌، اضغان، شنئان‌، 
غــل‌، مقت و همانند آن، برای بیان این معنا به 
کار گرفته شده است. هر چند تفاوت‌های معنایی 

و جزئی میان هر یک از این واژگان وجود دارد 
ولی در کلیت و عمومیت‌، مشترکاتی است که 
همین معنا و مفهوم مورد نظر را می‌توان از این 

الفاظ و واژگان به دست آورد.
از آیــات قرآن این معنا به دســت می‌آید 
که حب و بغض‌، به اعتبار متعلق آنهاســت که 
ارزشگذاری می‌شود. به این معنا که حب و بغض 
را باید با توجه به متعلقات آن ســنجید و آن را 
امری پسندیده و یا ناپسند دانست. بر این اساس 
بغض پسندیده‌، بغض نسبت به دشمنان خدا و 
اموری اســت که خداوند از آن نهی کرده است. 
چنان‌که بغض ناپســند بغض داشتن نسبت به 
مؤمنان است که این معنا را خداوند در آیه 10 

سوره حشر بیان کرده است.
خداوند با آنکه فرمــان می‌دهد تا مؤمنان 
نســبت به امور زشت و ناپســند و یا دشمنان 
خداوند بغض داشــته باشــند و حب و دوستی 
نسبت به آنها ابراز نکنند و نداشته باشند، با این 
همه بر رعایت عدالت حتی نسبت به مشرکان 
و کافران تاکید می‌کنــد؛ زیرا عدالت در نظام 
آفرینش و ســنت تکوین و تشــریعی خداوند، 

آنچنان مهم اســت که بغض و کینه نسبت به 
کافران و مشرکان نباید موجب شود تا عدالت و 

قسط زیر پا گذاشته شود.)مائده آیه 8(
خداوند در آیه 2 و 8 سوره مائده نیز بر لزوم 
پرهیــز مؤمنان از تجاوز به حقوق انســان‌های 

دیگر حتی نســبت به دشــمنانی که مبغوض 
خود و خداوند است‌، تاکید می‌کند تا این‌گونه 
نشــان دهد که عدالت و قسط و مراعات حقوق 
انسانی و کرامت و شرافت بشری بسیار مهم‌تر 
و اساسی‌تر است به گونه‌ای که به عنوان حکم 
حاکــم بر دیگر احکام حکومت می‌کند و اجازه 

نفوذ و اجرا به دیگر احکام نمی‌دهد.
آیه 10 سوره حشــر به نکته جالب در‌باره 
بغض و بیزاری بشــر توجه می‌دهد. در این آیه 
از مؤمنان خواسته شده تا به گونه‌ای باشند که 
نسبت به هم بغض و تنفر نداشته باشند. از این 
مطلب این معنا به دســت می‌آید که حتی در 
مؤمنان بغض و کینه نســبت به یکدیگر وجود 
دارد، بلکــه از آیات 42 و 43 ســوره اعراف و 
نیز 45 تا 47 ســوره حجر ایــن مطلب مورد 
تاکید است که این بغض حتی پیش از ورود به 
بهشت در مؤمنانی یافت می‌شود و خداوند این 
کینه و بغض را پیش از ورود‌شــان به بهشت از 

دل‌هایشان می‌زداید.
در این آیــات از وجود بغــض در دل‌های 
مؤمنان نسبت به برخی دیگر از مؤمنان سخن 

گفته شده است. این بغض به سبب آنکه بغض 
ناپسند است باید پیش از ورود ایشان به بهشت 
از دل‌هایشان زدوده شود، زیرا بهشت جایی برای 
بغض و کینه نیســت و مدار زندگی در بهشت، 

حب و دوستی و عشق و محبت است.

به هر حال بغض و بیزاری نسبت به زشتی‌ها، 
پلشــتی‌ها، دشــمنان خدا و مانند آن‌، بغض 
پســندیده است و اصولا هر مؤمنی اگر چنین 
بغض و بیزاری نسبت به این امور نداشته باشد از 
دایره ایمان بیرون است. خداوند در آیه 35 سوره 
 غافر از بغض شدید خود نسبت به ‌ستیزه‌جویان 
و کافران ســخن می‌گوید؛ زیرا که آنان نسبت 
به دعوت‌های برهانــی خداوند واکنش منفی 
نشــان می‌دهند و بی‌دلیل از پذیرش آن سر 
باز می‌زنند. اینکه خداوند نسبت به آنها بغض 
می‌ورزد از آن جهت است که آنان پس از اتمام 
حجت و دعوت مکرر‌، از حق می‌گریزند و زیر 
بار آن نمی‌روند.)غافر آیه 10 ( خداوند در آیه 
3 سوره صف ازکسانی که دیگران را به کارهای 

می‌کند. این نشان می‌دهد یکی از عوامل ایجاد 
بغض الهی نسبت به انسان‌ها، رفتارهای بیرون از 
دایره معروف می‌باشد. کسانی که مرتکب اعمال 
حرامی چون نکاح با محارم می‌شــوند بغض و 
خشم الهی را نسبت به خویش بر می‌انگیزند و 
اصولا هر گونه تفکر و بینش الحادی و شرک و 
کفر و یا اعمال و رفتار متضاد با نواهی می‌تواند 

خشم و بغض الهی را موجب شود.
بغض دشمنان 

همــان گونه که مؤمنان از دشــمنان خدا 
بیزاری می‌جویند و نسبت به آنان بغض و تنفر 
دارند، دشمنان خدا نیز نسبت به خدا و مؤمنان 

تنفر و بغض دارند. 
خداوند در آیات 116 و 118 سوره آل عمران 
تبیین می‌کند که با تعقل و تدبر در رفتار و گفتار 
دشمنان می‌توان دریافت که چه کسانی نسبت 
به مؤمنان کینه دارند و اینکه می‌توان از طریق 
لحن گفتارشان فهمید که بغض و کینه آنان در 
چه حد و اندازه‌ای است. البته بغض به مؤمنان 
اختصاص به کافران و مشرکان ندارد بلکه حتی 
برخی از اهل کتاب نسبت به مؤمنان به خدا و 
پیامبر)ص( کینه و بغض دارند که از آن جمله 
می‌توان به کینه مسیحیان اشاره کرد. البته کینه 
در میان مسیحیان نسبت به خود آنان نیز وجود 
دارد، زیرا آنان به سبب نقض پیمان‌ها و فراموشی 
آموزه‌های وحیانی انجیل، گرفتار خشم و غضب 
الهی شده و خداوند بغض و کینه را در دل‌های 
آنان نســبت به یکدیگر گذاشــته و آنان تا روز 
قیامت نسبت به هم کینه دارند. )مائده آیه 14(

بنابراین عمل به قول‌ها و وعده‌ها و سازگاری 
گفتار و رفتــار و پایبندی به عهدها و پیمان‌ها 
می‌تواند عامل وفاق اجتماعی و همدلی و محبت 

در میان افراد جامعه شود.
عوامل بغض

اگر بخواهیم عوامل بغض در مؤمنان نسبت 
به کافران را شناسایی کنیم می‌توانیم به اموری 
چــون بیماردلی )محمد آیــه 29( مخالفت با 
مؤمنان و خواسته‌های به حق ایشان چون عمل 
به احکام و آموزه‌های دینی )مائده آیه 2( شرک 
و کفر )ممتحنه آیه 4( نافرمانی نسبت به خدا و 

رسول )مائده آیه 91 و 92( اشاره کنیم.
البتــه در میــان مؤمنــان امــوری چون 
وسوســه‌های شــیطانی)آیات 90 و 91( نیــز 
عامل بغض و کینه اســت و لــذا مؤمنان لازم 
 است با هوشیاری و توکل و توسل به خداوند و 

اهل بیت‌)ع( از این دام رهایی یابند.
البته چنان‌که گفته شــد به سبب بعضی از 
رفتارهای زشت و ضد الهی چون پیمان شکنی‌، 
برخــی از جوامــع گرفتار لعــن و نفرین الهی 
می‌شوند و بغض و کینه در میانشان به عنوان یک 
عمل اجتماعی در می‌آید. آن‌گونه که یهودیان 
و مسیحیان گرفتار چنین نفرین الهی شده‌اند 
و هرگز نمی‌توانند از بغض و کینه نسبت به هم 

رهایی یابند.)مائده آیه 64(
آثار بغض و کینه 

بغض و کینه آثاری چند در زندگی دنیوی و 
پیامدهای اخروی دارد. از جمله آثار آن در دنیا 
می‌توان به انحراف از عدالت و قسط )مائده آیه 
8( تجــاوز از قوانین و عدم مراعات آن )همان ( 
و شکســت و عدم موفقیت در کارها)مائده آیه 

64( اشاره کرد.
البتــه این آثاری که بیان شــده آثار بغض 
منفی است و گرنه بغض مثبت می‌تواند موجبات 
همگرایــی و وفاق و همچنین محبت و کمال را 
فراهم آورد. کســانی که نســبت به محرمات و 
عاملان آن کینه و بغض دارند در مســیر تقوای 
الهی گام بر می‌دارند و به سوی رفتارهای کمالی 
ســوق می‌یابند؛ زیرا نفرت و بیزاری از کارهای 
زشت و پلشت و رفتارهای ضدقانونی و مانند آن 
موجب می‌شود تا انسان به سوی کارهای خوب 
و پسندیده و واجبات گرایش یابد و آن را عاملی 
برای رشد و تعالی خود قرار دهد. اصولا کسانی 
که نسبت به زشتی‌ها و پلشتی‌ها واکنش منفی 
نشــان ندهند و بغض و بیزاری نداشــته باشند 
نمی‌تواننــد از آن پرهیز کنند. بنابراین ریشــه 
تقوای الهی در بغض و کینه نسبت به زشتی‌ها 

و پلشتی‌ها نهفته است. 

یهودیان نیز به ســبب کفر و طغیان‌های 
خویــش گرفتــار چنیــن کینه‌ای هســتند 
و خداونــد آنان را به ســبب همیــن پیمان 
شــکنی‌ها و نقض عقود و عهود‌، گرفتار کینه 
 و دشــمنی نســبت به یکدیگر کرده اســت.

)مائده آیه 64 و نیز 12 و 14(
از این آیات می‌توان این معنا را استنباط 
کرد که پیمان شکنی و در پیش گرفتن رفتار 
متضــاد با ایمان و گفتار خود می‌تواند زمینه 
کینــه را در جامعه فراهــم آورد؛ زیرا یکی از 
علل سلب اعتماد اجتماعی نسبت به یکدیگر، 
تضاد در میان قول و عمل و نیز پیمان‌شکنی 
و مخالفــت با قوانیــن و آموزه‌های عقلانی و 

شرعی می‌باشد. 
جامعــه‌ای که مردمانش نســبت به آنچه 
می‌گویند عمل نمی‌کنند و یا برخلاف قوانین 
رفتار می‌کننــد، دچار بحران ســلب اعتماد 
اجتماعی می‌شــود و هیچ کــس به دیگری 
اعتمادی نمی‌کند و این‌گونه است که کینه و 

نفرت نسبت به هم افزایش می‌یابد.

خوب و نیک دعوت می‌کنند و خود از انجام آن 
خودداری می‌کنند، بیزاری می‌جوید و بغض خود 

را نسبت به آنان بیان می‌کند.
خدا در آیه 22 سوره نساء ازدواج شخص با 
همسر پدر خویش را موجب بغض خود معرفی 

عـلی)ع( و مشکل جاهـلان متنسک


